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سردار سیدهاشم غیاثی
فرمانده سپاه امام رضا(ع)

پاسداران برای وطن
انقلاب و مردم جان می دهند

من آن روزی که اینجا پا نهادم، ترکِ سر کردم. این 

را همان  روز های اولیه تشکیل سپاه پاسداران 

انقلاب اسلامی، یک پاسدار روی دیوار نوشته 

بود؛ دیواری که مثل یک تابلو به چشم کسانی 

می آمد که وارد سپاه می شدند. شعار نبود این 

دیوار نوشته، باوری بود که پیش تر در ذهن و 

ضمیر و باور یک پاسدار نقش می بست. از سر،

می گذشت و بعد پا به این راه می گذاشت. این 

شرط سربازی است که پاسداران نه فقط در سی 

سال خدمت که در همه عمر بدان پایبند باید 

بمانند. چنین است که در سال های اول انقلاب 

در برابر تجزیه طلبان در مناطق مختلف به همین 

منطق ایستادند. زخم برداشتند و ایستادند.

سر دادند و ایستادند و نتیجه این شد که وطن 

تمامیت ارضی خود را سرفرازانه حفظ کند. جنگ 

که تحمیل شد، باز پاسداران بودند که در کنار 

ارتش و مردم، سینه سپر کردند و با تن به جنگ 

تانک ها و تانک سواران رفتند تا جنون بعثی 

مست را مهار کنند. هر شهید امضای سرخی 

است پای این حقیقت سبز که پاسداران برای 

وطن برای انقلاب برای مردم، جان می دهند تا 

جهان از ایران و ایرانی به عظمت یاد کند. هشت 

سال تمام قد ایستاده ماند پاسدار و برقرار ماند 

رسم پاسداری؛ هرچند هزاران پاسدار به خون 

افتادند. همان دم هم حقیقت باور شان آن بود 

که  قیصر امین پور  شعر کرد:

 شهیدی که بر خاک می خفت

سرانگشت در خون خود می زد و می نوشت

دو سه حرف بر سنگ:

«به امید پیروزی واقعی

نه در جنگ،

که بر جنگ»!

پاسدار ما پیروزی را نه در جنگ که بر جنگ 

می جست. ما حتی در زمانی که از سوی همه 

قدرتمنداران و زورگــویــان شرقی و غربی به 

عاملیت صدام عفلقی مورد هجوم همه جانبه 

ر گرفتیم، در کشتن دشمن متجاوز هم  ــرا ق

بــر دشمنی که تا  اسراف نمی کردیم. در بــرا

می توانست می  زد و می کشت و به کشتزار های 

ما هم رحم نمی کرد، تا می توانستیم نمی زدیم. تا 

می توانستیم نمی کشتیم؛ حتی در جنگِ رو در رو 

چه رسد به ترور و تروریسم که همواره بین ما و 

این رفتار کثیف همیشه تباین و غیریت سازی 

آشکار بوده است. ما قربانی تروریسم بودیم و 

هنوز هم هستیم. همین چند روز پیش یکی از 

ما را گلوله باران کردند. ما هرگز به غافل کشی 

و «فتک» اقبال نکرده ایم که روی برتافته ایم از 

هر اقدامی که ناجوانمردانه است؛ حتی در برابر 

ناجوانمرد ترین دشمنان. ما به این منطق بزرگ 

شده ایم. اگر جهان را ذره ای انصاف در نگاه باشد،

این را خواهد دید؛ هرچند ما عادت کرده ایم به 

قربانی شدن در موج بی انصافی جهانی. آنچه 

پارلمان اروپا تصویب کرد، جلوه ای دیگر از این 

بی انصافی مدام است...

رئیس اداره مدیریت بحران  جهاد کشاورزی استان خبر داد 

اعلام برآورد خسارت سرما
 به بخش کشاورزی استان تا آخر هفته

سرمای اخیری که بیشتر 
طق کــشــور و همه خبر منا

شهرهای خراسان رضوی 

را فرا گرفته بود و همچنان 

جو این هوای سرد در شهرها  و روستاهای 

استانمان حاکم است، سبب شده تا 

علاوه بر خسارت به بخش های مختلف،

بخش کشاورزی بیشترین تأثیر را از این 

سرمای کم سابقه داشته باشد و همه 

مـــزارع کــشــاورزی شهرهای استان 

از جمله مــزارع کشاورزی شهرستان 

مشهد متأثر از این شرایط جوی دچار 

خسارت باشند.  هنوز به دلیل برودت هوا،

آمار  دقیقی از میزان خسارت به بخش 

کشاورزی استان به دست نیامده است،

ــود خسارت های  ــا پیش بینی وج م ا

سنگین به زمین های کشاورزی به ویژه در 

حوزه باغی وجود دارد که مسئولان باید 

از اکنون برای جبران این خسارت ها 

تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

به گزارش ایرنا، رئیس اداره مدیریت 

بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی 

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 

گفت: سرمای اخیر  که در پانزده سال 

اخیر بی سابقه بوده ، به عرصه کشاورزی 

همه ۳۳ شهرستان  استان خسارت زده 

است.

سیدمحسن شال فروشان افــزود: با 

فعالیت سامانه پرفشار از ۱۹  دی مــاه 

به مدت ۱۰ روز و تجربه برودت شدید 

هوا، بخش کشاورزی در حوزه باغی،

زراعی، دامی، گلخانه ای و تأسیسات 

دچار خسارت و آسیب شده است.

وی با بیان اینکه برآورد خسارت ها آغاز 

ــرودت هوا، ــداوم ب شده اما به دلیل ت

ــاد آن هنوز به  گستردگی و حجم زی

انجام نرسیده است، ادامه داد: در شش 

روز نخست برودت شدید هوا در تمام 

شهرهای خراسان رضوی خسارت های 

سنگینی حادث شد که بیشترین آن 

مربوط به روز ۲۲ دی  و اوج سرمای هوا 

بود.

وی اظهار کرد: هنوز در برخی مناطق 

استان برف بر روی زمین های کشاورزی 

ــدن آن  ــت کــه آب شـ بــاقــی مــانــده اس

چندین روز زمان می برد؛ ضمن اینکه با 

استمرار سرما، افزایش خسارت ها قابل 

پیش بینی است.

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش 

مخاطرات کــشــاورزی سازمان جهاد 

ــرآورد اولیه  کشاورزی استان گفت: ب

خسارت و پایش کارشناسان تا پایان این 

هفته انجام و اعلام می شود؛ اما می توان 

گفت به باغ های انار، انگور، بادام، انجیر،

ــردو و کشتزارهای زعفران  پسته، گ

خسارات سنگین تری وارد آمده است.

وی اظهار کــرد: در بخش محصولات 

گلخانه ای نیز سبزی و صیفی، گل و گیاه،

سالن های پرورش قارچ و نیز بخش دام 

و شیلات و کندوهای زنبور عسل در 

برخی مناطق آسیب های جدی و زیادی 

دیده اند.

ــلات نیز  وی بیان کــرد: در حــوزه غ

محصولات پاییزه گندم و جو خسارت 

دیده اند که همچنان عملیات پیمایش 

و برآورد در حال انجام است.

شال فروشان یکی از خسارت هایی را که 

می تواند برای باغداران بسیار گران تمام 

شود، یخ زدگی و تغییر رنگ تنه درختان 

عنوان کرد که همه این موارد نیازمند 

بررسی دقیق کارشناسان و اعلام نظر 

است.
۱۶ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

مدرسه | مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی گفت: در حال پیگیری جهت پرداخت 
معوقات مربوط به حقوق معلمان خرید 

خدمات استان هستیم.

شهر | مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید 
هاشمی نژاد مشهد: پروازهای خارجی 
فرودگاه مشهد از ابتدای امسال تا کنون 
حدود ۱۲۲درصد نسبت به مدت مشابه 

پارسال افزایش یافته است.

بازار | رئیس اتحادیه خرده فروشان میوه و تره 
بار مشهد گفت: صادرات پیاز به افغانستان 
و عراق و قطر و همچنین سرمازدگی صیفی 
جات از جمله دلایل افزایش قیمت پیاز در 

بازار بوده است .

ویدئو | روایتی از خانه کرمانی ها که بیش از 
۲ قرن در مشهد پابرجاست

ید بر طرف  تأخیر در پرداخت حقوق معلمان خر

افزایش پروازهای خارجی از فرودگاه مشهد

پیاز چرا گران شد؟

همسایه ۲۵۰ ساله حرم

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر
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 زمستان است نقره خانم ...

می گویم نقره خانم گوشتان را 

. دم گوشی عرض کنم.  بد  بیاورید 

شدیم. حال درست است آقایان 

رجال مملکتی خیلی مقبولی 

نداریم، تا آنچه باید، فرسخ ها راه 

داریم ولی خودمان رعیت هم به 

هم رحم نمی کنیم. به خداوندی 

خدا این رسم و راهش نیست ،

مثلا در همین فقره زمستان و گاز 

و بی گازی ... ما خودمان سال ها 

پیش که فرنگستان رفته بودیم شب در 

هوتل داشتیم از سرما یخ می زدیم ، تلفون 

فرمودیم به پذیرش که آبجی دندان به 

دهنمان عین خرده نبات ته قندان خرد 

شده یک مقداری زیرش را زیاد کنید ،

قندیل بستیم ، پشت چشم نازک کرده 

عشوه خرکی آمدند که وی کن نات دو 

دیس ، و فلان بعدش هم افاضه فرمودند 

که دوتا جوراب و هرچه ملابس در بغچه 

. والا نقره خانم ما اولش  دارید بر تن کنید 

گفتیم حرف رایگان تفت می دهد من 

بعد ذالک دیدیم نه بابا این سرما ول کن 

، هرچه ننجانمان داده بودند  نیست 

بر تن کرده یک چیز غول بی ریختی 

شده بودیم عینهو همین آدمک هایی 

که جلو کارواش ها از زیر باد می خورند،

پف می کنند، قر می دهند ، شده بودیم 

، قدرتی خدا از رعیت    ها عین همین 

ممالک محروسه هیچ کس نبود در آن 

هیبت تماشایمان کند وگرنه فضیحتی 

دست می داد که آبرو بر دربار و رجالش 

نمی ماند. القصه که روده درازی 

نکنیم. نه به آن شوری شور نه 

. تصدقت  . یــن بی نمکی . به ا

گردم ، در چله کوچیکه که تمام 

اشجار و انهار یخبند است ، رکابی 

پوشیدن و شلوارک را کجای 

، حالا یک دو  دلمان بگذاریم 

صباحی هم آقایان غول تشنگ 

پروپاچه و عضله مضله بیرون 

. بخاری  نیندازند کهیر نمی زنند 

و شوفاژ و شومینه را با هم روشن کرده 

بعد ارد ناشتای فندقی می دهد که با شام 

فلفل خوردم گر گرفتم لای در را کمی باز 

، . خب بی وجود  کنید هوا عوض شود 

هم وطن مظلوم بی نوایت به قاعده یک 

فندک در منزلش گاز ندارد تو ، دم باد 

هم می نشینی ... نشد اخوی نشد ، والله 

بالله این مردم عیال خدا هستند. زخم 

و بیچارگی در زندگی کم ندارند. حالا 

ــه دل هم  ب یک مقداری همه مان دل 

بدهیم به خدا شاخ غول زمستان را 

می شکنیم و می گذریم و نوروز در راه 

است ... حالا بگذریم نقره خانم ، خودتان 

خوبید ؟ آقاجان خوب هستند؟ کاغذ 

زیاد می نویسیم اذیت نمی شوید ؟ من 

را ببخشید ، مراقب خودتان باشید ، سرما 

نخورید.

به قلم میرزاابراهیم خان شکسته نویس

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف 

جوی آب می گویند

آشیشال*

 غرور هرگز، عزت نفس داشته باشیم

وقتی مرز ها باریک باشد برای شناخت، آن 

زمان باید هوشیاری را صدچندان کرد والاّ 

ممکن است به جای صواب به خطا دچار 

شویم. کم نبوده اند کسانی که گرفتار عدم 

شناخت شدند و با نیت خیر به دامن شر 

افتادند. از این منظر است که در آموزه های 

دینی تأکید می شود حتما مراقب مرزهای 

اخلاقی باشیم. خیلی باریک است. تجربه 

ثابت کرده است اندکی محاسبات با خطا 

همراه شود، می تواند مسیر را تغییر دهد.

یکی ازحساس ترین و باریک ترین مر زها، فاصله 

بین عزت نفس و تکبر است. فرد دچار غرور است 

اما می پندارد آنچه در او قد می کشد، عزت نفس 

است. توجه ندارد که این سایه غرور و معنای آن 

کوتاه شدن عمر عزت انسان است. شناخت که 

باشد، معرفت که دامن بگستراند می تواند تواضع 

را در انسان به ملکه رفتاری تبدیل کند تا هرگز 

به کوچه غرور پا نگذارد. فرد مغرور برخلاف آنچه 

می پندارد و خود را قیمتی می خواند، خویشتن را 

ارزان در اختیار شیطان قرار می دهد  اما کسی که 

عزت نفس دارد، دنیا را هم بهای خویش نمی داند 

و هرگز جز در برابر خدا، سر خم نمی کند. این را 

خطا می داند و جوابش به مطامع دنیا در واگذاری 

پست و مقام یا جاه و جلال این بیت شعر است که به 

صراحت می گوید: من آن گلبرگ مغرورم که می میرم 

ز بی آبی/ ولی با خاری و ذلت، پی شبنم نمی گردم.

این روحیه با اینکه در کلام شاعر «غرور» ثبت شده 

اما «عزت نفس» است. همان که در کلام 

آیت ا... خوشوقت چنین نقش می بندد 

که؛ عزت مقابل ذلت است. بعضی ها 

در مقابل چیزهای کوچک خودشان 

ها ذلت نفس  کنند؛ این  را پست می 

دارند. کسانی که تن به چیزهای پست 

نمی دهند، عزت نفس دارند. اما احیانا 

کمی با تکبر هم مرز و نزدیک می شوند؛

اما عین هم نیستند. کسانی که خودشان 

را از دیگران بزرگ تر می دانند، تکبر دارند.

در عزت نفس، انسان خودش را از دیگران بزرگ تر 

نمی بیند؛ بلکه تن به کارهای پست نمی دهد و 

از هر کسی بیخود تعریف نمی کند و در خانه هر 

کسی برای به دست آوردن چیزی مثل پول نمی رود.

این ها عزت نفس است. بدون اینکه خودش را از 

دیگران بزرگ تر ببیند، این کارهای پست را انجام 

نمی دهد. این عزت نفس دارد و تکبر هم ندارد.

مؤمن هم چنین است؛ نه تنها خود را از دیگران 

برتر نمی شمارد بلکه از امام رضا (ع) آموخته است 

که «احدی را ننگرد مگر آنکه بگوید او از من بهتر و 

پرهیزکارتر است.» چون بندگان خدا را بهتر از خود 

می شمارد، به تواضع رفتارش غنی سازی می شود.

مغرور اما به خوی شیطانی دچار خودبرتر بینی 

می شود که نتیجه اش شکست و شکستن خود 

اوســت. گاه چنان می شکند که خرده هایش 

را هم باید جارو کرد. مراقب مرز های اخلاقی 

باشیم حتما.

کوچه

 خط اگر با روح شد، جان پرورد
درباره غلامحسین امیرخانی هم زمان با زادروزش

چـه چیـزی می توانـد در صـدای قلـم روی کاغـذ و 

لـذت قـط زدن نـی دزفولی باشـد کـه جوانـی را در 

حوالی بیست سـالگی مابین بسیاری شغل و حرفه 

و هـنر، بـه سـمت و سـوی کاغـذ و دوات و قلمـدان 

بکشـاند؟ آن هـم جوانـی کـه کودکی اش بـا جنگ 

جهانـی دوم مقـارن شـده بـود و فقـر را بـا پوسـت و 

گوشـت و اسـتخوانش تجربـه کـرده بود.

نـی نخسـتین  حسـین میرخا گـر سید ید ا  شـا

اسـتاد غلامحسـین امیرخانـی، شـخصیت جذاب 

و پرکششـی نداشـت و درس اخـلاق را بـر مشـق 

خـط، ارجـح نمی دانسـت، غلامحسـین هـم در هـمان 

نوجوانـی نقبـی بـه هـنر خوش نویسـی زده بـود و کمـی 

بعـد رهایـش کـرده بـود. امـا نخسـتین اسـتاد، مهم تریـن 

اسـتادان اسـت. غلامحسـین امیرخانی کـه حالا خودش 

یـک اسـتاد تمـام خوش نویسـی بـه حسـاب می آیـد و در 

بیـش از شـصت سـال تجربـه خوش نویسـی، شـاگردان 

پرشـماری را پـرورش داده اسـت، تغییر مسـیر زندگی اش 

نویسـی، مدیـون سیدحسـین  را بـه سـمت هـنر خوش 

دانـد. هـر هـنری مسـتلزم  و سیدحسـن میرخانـی می 

ممارسـت است و غلامحسـین امیرخانی هرقدر در جوانی 

خـود تـا بـه امـروزش را جسـت وجو می کنـد، تنهـا صدای 

قلـم بـر کاغـذ را می شـنود و عطـر تلـخ مرکـب در سرش

 می پیچد. سـال ۱۳۳۸ بود که به شـکل حرفه ای و جدی 

وارد عرصه خوش نویسی شد و دوسال بعد یعنی در 

سال ۱۳۴۰ در سـمت خطاط به استخدام اداره 

کل هنرهای زیبا یا همان وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامی امروز، درآمد. یک بار در سال ۱۳۷۸ و 

بـار دوم در سـال ۱۳۸۸، نشـان درجـه یـک 

فرهنـگ و هـنر را از رؤسـای جمهـور وقـت،

در همایـش   ۱۳۸۱ دریافـت کـرد. سـال 

چهره های ماندگار، به عنوان چهره ماندگار 

شناخته شد و سال ۱۳۹۵ سفارت 

فرانسـه اسـتاد امیرخانی را 

شایسـته دریافـت مـدال 

ادب و هنر فرانسه درجه 

شـوالیه بـه پـاس یـک 

لیـت هـنری  عمـر فعا

و فرهنگـی دانسـت. او کـه طـی ده هـا نمایشـگاه 

فـردی و گروهـی در داخـل و خـارج کشـور، بارها به 

کشـورهای اروپایـی نظیـر انگلیس و فرانسـه سـفر 

کـرده در سـمت های اجرایـی نیـز بـه ماننـد آثـار 

هـنری اش خوش درخشـیده اسـت و در رزومه اش 

سـابقه مدیریـت فرهنگ سرای ارسـباران و انجمن 

خوش نویسـان ایـران بـه چشـم می خورد.

آثـار غلامحسـین امیرخانـی، نـه صرفـا بـه واسـطه 

زیبایی اجرا و سـبک خاص او در نسـتعلیق ماندگار 

شـده، که از حیـث محتوا نیز تأمل برانگیز اسـت. او 

نه فقط به ترکیب و ظاهر قرارگیری حروف و کلمات در یک 

اثـر توجه دارد که همـواره به دنبـال مضامین ارزشـمندی 

از ادب فارسـی اسـت تـا بـا وام گرفـتن از زیبایـی قلـم و 

کشـیدگی حروف، معنا را به قلـب و روح مخاطب و بیننده،

خـوش بنشـاند. از همیـن رو در طـول سـالیان بـه مشـق 

دبـی نظیـر گلسـتان سـعدی، منتخـب غزلیـات  ا   ر آثا

سـعدی، دیـوان حافـظ، رباعیـات خیـام و فرازهایـی از 

شـاهنامه پرداخـت و از کتابـت مضامیـن دینـی نظیـر 

مناجـات امیرالمؤمنیـن(ع)، دعـای کمیـل، برگ هایـی از 

قـرآن و... غافـل نشـد.

در کنار آثار خوش نویسی ارزشمند استاد امیرخانی، دو کتاب 

با عنوان «رسم الخط امیرخانی» و «آداب الخط امیرخانی»

به چشم می خورد که مرجع علمی ارزشمندی 

بـرای دوسـت داران ایـن هـنر اصیـل

 ایرانـی اسـت. اسـتاد غلامحسـین 

یسـی  نو   ر خوش ، پـد نـی میرخا ا

لـی  مـروز در حا یـران، ا معـاصر ا

هشتادوسه سـاله می شـود کـه نـام 

او در سـال ۱۳۹۹ در ردیف گنجینه 

زنده بشری در خط نستعلیق ثبت شده 

و حالا او عزت خوش نویسی ایران زمین 

و در زمـره نادره کارانی اسـت 

کـه بـا هنرش، خطـی بـر 

جریده هسـتی به یادگار 

ر  تبلـو کـه  شـته  ا گذ

زبـان و ادب فارسـی

 است.

وارد عرصه خوش نویسی شد و دوسال بعد یعنی در 

 در سـمت خطاط به استخدام اداره 

کل هنرهای زیبا یا همان وزارت فرهنگ و ارشاد 

 یک بار در سال ۱۳۷۸ و 

، نشـان درجـه یـک 

فرهنـگ و هـنر را از رؤسـای جمهـور وقـت،

در همایـش   ۱۳۸۱

 به عنوان چهره ماندگار 

۱۳۹۵ سفارت 

فرانسـه اسـتاد امیرخانی را 

شایسـته دریافـت مـدال 

بـرای دوسـت داران ایـن هـنر اصیـل

 ایرانـی اسـت

نـی میرخا ا

یـران معـاصر ا

هشتادوسه سـاله می شـود کـه نـام 

او در سـال 

زنده بشری در خط نستعلیق ثبت شده 

و حالا او عزت خوش نویسی ایران زمین 

و در زمـره نادره کارانی اسـت 

کـه بـا هنرش

گنجشک 
و سنگ

 جهان آدم بزرگ ها ترسناک است

همه بچه ها موجودات معصومی 

ن  میتشا معصو به   . نیستند

در آن لحظه ای فکر کنید که 

یک موسی کوتقی را از پاهای 

لاغرش گرفته باشند و گردنش،

گردن نازکش به سمت زمین لق 

بزند و هنوز ته مانده ای از جان 

سمجش توی بال راستش باقی 

مانده باشد... شاید فقط یک 

ــدر بی رحم  مــادر بتواند آن ق

باشد که دلش از این کارهای بچه اش 

قیلی ویلی برود. کلا زندگی چیزهای 

غم انگیز زیادی دارد. یکی اش مردن 

صورت هایی است که فقط شبحی از 

آن ها می ماند و سرگردان توی دنیا 

خندند و زندگی  می چرخند و می 

می کنند. فریده یکی از همین ها بود 

که یک روز روی خودش سرتاپا نفت 

ریخت و تمام قد سوخت. نه اینکه این 

کار را واقعا کرده باشد... گفتن این 

چیزها گاهی خیلی سخت می شود.

باید جمله درست را توی هوا قاپید و 

ادامه اش را مثل یک پیرزن جنگلی 

بافت و بافت... فریده را در لباسی با 

گل های درشت لیلیوم به یاد می آورم.

حالا حتی به همین هم شک دارم.

معلوم نیست واقعا چنین لباسی داشت 

یا توی تصورم وجود این آدم چنان گل 

داده بود که این گل ها سرایت کرده 

بود به لباس هایش.فریده آن موقع 

دانشگاهی بود و هربار توی راه پله ها ما 

را می دید که جانوری را گیر انداخته ایم 

می گفت که چطور دلتان آمده موجود 

به این بی پناهی را اذیت کنید. تمام آن 

زنبورگاوی ها و خرمگس ها و کبوترها 

شانس آوردند که فریده وساطت کرده 

بود. به ما می گفت اگر ولشان کنیم 

به ما کتاب داستان می دهد بخوانیم 

های خوبی باشیم یک  و اگــر بچه 

جعبه مدادرنگی هم جایزه می دهد.

ها را می گفت  همان موقع که این 

هایش  دیدیم که چطور چشم  می 

از فرط مهربانی می درخشد و برق

می زند. طوری که دلمان می خواست 

فریده مــادرمــان باشد. ما به امید 

و جانورها را  ها بود که جک  همین 

بی خیال می شدیم تا در عوض آن 

هایی که برایمان  پاکردن    به آتش 

تکراری شده بودند، ردیف توی پله ها 

بنشینیم و داستان بخوانیم و بلندبلند 

بخندیم. جاهای بامزه اش را چندبار 

تکرار می کردیم. همان موقع حرفش 

شد که دایی دومم قرار است با فریده 

ازدواج کند. اما تمام قضیه سر همین 

تناقضی است که توی بچگی برایمان 

قابل حل نبود. آخرش فریده دایی را 

قال گذاشت و معلوم شد هم زمان با 

یک نفر دیگر هم قول و قرار گذاشته 

بود. بین بزرگ ترها حرفش شده بود 

که طرف خانواده پول داری داشته و به 

همه ما از همان کلاس اول یاد داده 

بودند علامت را به سمت عدد بزرگ تر 

بگذاریم. بعدها هم چیزی شنیدیم که 

برق از کله همه ما پراند. آن پسر دیگر 

که شوهر فریده شده بود یک روز 

متوجه می شود پای یک مرد 

دیگر هم در میان است. مردی 

که جایی توی سایه ایستاده. ما 

آن موقع این چیزها را نصفه نیمه 

می فهمیدیم فقط می دانستیم 

بزرگ ترها دارند درباره مسائلی 

ــرف مــی زنــنــد کــه انـــدازه  ح

مغز ما نیست. بــرای همین 

مجبور بودیم بین چیزهایی 

که یک درمیان می فهمیم یک جور 

ارتباطی درست کنیم و با وصله و پینه 

اصل قصه را بــرای خودمان سرهم 

کنیم. قصه شوهر فریده یکهو می رسید 

به جایی که مرد مفلوک خودش را توی 

حمام آتش می زند و یک هفته توی 

دارند  بیمارستان زنــده نگهش می 

اما بیشتر از این زورشان نمی رسد و 

می میرد. مدت زیادی از این ماجراها 

گذشته بود. ما رسیده بودیم به سن 

نوجوانی که برای آخرین بار فریده را 

توی شهرک دیدم. مانتویی به رنگ 

ــود؛ رنگی که هیچ  شن پوشیده ب

گیاهی در آن نمی روید. انگار پاییز 

زده بود به تمام آن لیلیوم های ارغوانی.

صورتش کمی آفتاب سوخته شده بود و 

چشم هایش... مرا یاد ترانه ای از پینک 

«هرگز فکر نمی کردم  فلوید انداخت:

ز دست  درخــشــش چشمانت را ا

بدهی» آنجا فقط جسدی سوخته از 

فریده ای که می شناختیم ایستاده بود 

و در خلوتی شهرک زیر آفتاب عبور 

می کرد. دلم می خواست آن لحظه 

بپرسم کدامش کیف بیشتری می دهد؛

شکستن دل یک آدم، قال گذاشتن 

یک نفر، کشتن رفیقت یا کار دیگری 

که هنوز طعمش را نچشیده بودیم؟ 

برای ما که آتــش زدن زنبورگاوی ها 

خیلی کیف می داد. چیدن بال های 

شیشه ای خرمگس لذت بخش بود؛

مخصوصا وقتی وزوز تندی می کرد 

و تازه دوزاری اش می افتاد که دیگر 

قرار نیست پرواز کند. گوشت گنجشک 

ترین گوشت دنیاست. خوش طعم 

ولی آدم ها را امتحان نکرده بودیم.

چون زورمان فقط به جک و جانورها 

می رسید؛ به خرخاکی ها که زیر پا 

لهشان کنیم، به گنجشک ها که با 

یک تیر چینه دانشان را بدریم، به 

ها که نگاه آرامشان  کوتقی  موسی 

را کور کنیم، به زنگ درهــا که زیر 

شستمان یک سره نگهشان داریم...

ولی زورمان به آدم ها نمی رسید. نه 

دل شکستن بلد بودیم نه بیچاره کردن 

و نه غریب کشی چون اگر زورمان به 

این چیزها می رسید... حتما آن ها 

ــا را  را هم انجام مــی دادیــم و آدم ه

تکه و پاره می کردیم و از خیر احدی

ــرخــی بچه ها   نمــی گــذشــتــیــم. ب

موجودات معصومی نیستند اما جهان 

بزرگ ترها چنان متناقض و ترسناک 

است که اصلا به زحمت بزرگ شدن 

نمــی ارزد. برای همه درخشش های 

خاموش نشدنی.

گنجشک 
و سنگ

 تنفر درمانی اقتصاد ممنوع

«چرا از من کارمند هر ماه مالیات کم می شود، اما 

برخی پزشکان به بهانه های مختلف فرار مالیاتی 

دارند و با آن ها برخورد نمی شود»آن چه خواندید 

بخشی از گزارشی است که چند روز پیش در 

یکی از رسانه ها توجهم را به خودش جلب کرد.

ها  پیامی که من را به یاد هدفمندکردن یارانه 

انداخت. در آن سال هنوز  در پاییز سال ۱۳۸۹ 

هدفمندی یارانه ها شروع نشده بود و رسانه ها 

پر بود از مطالبی مبنی بر اینکه بیشترین یارانه 

را دهک های بالا دریافت می کنند که راه حل 

ها بود. اما  نه  این مسئله اجرای هدفمندی یارا

تر از  و نتیجه بسیار متفاوت    ها اجرا هدفمندی یارانه 

آن چیزی شد که سیاست گذار هدف گذاری کرده بود.

در آن زمان کمتر رسانه ای ساختارهای توزیع انرژی 

و یارانه این بخش را مورد بررسی می کرد و رسانه ها به 

گونه هدفمندی یارانه ها را جلوه می دادند که انگار قرار 

است در اقتصاد کشور معجزه ای رخ دهد. از آن زمان 

بیش از دوازده سال می گذرد و همچنان رسانه ها در 

تصمیم گیری های مهم اقتصادی از همین ادبیات استفاده 

ر بود در قیمت بنزین  می کنند. چه آن زمان که قرا

اصلاح صورت بگیرد و چه آن زمان که قرار بود، ارز 

۴هزارو۲۰۰ تومانی حذف شود و چه حالا که قرار است 

قیمت قبض گاز پرمصرف ها افزایش یابد. همه ادبیات 

این است که یک عده برخوردار هستند که تمام مشکلات 

اقتصادی ناشی از نوع مصرف آن هاست و راه درمان هم 

سرجا نشاندن همین هاست. اما به راستی چنین اقداماتی 

راه حل است؟ همین سه سال قبل بود که بحث فرار 

مالیاتی پزشکان و خودداری آن ها از دریافت 

هزینه ویزیت از طریق دستگاه کارت خوان مورد 

توجه رسانه ها قرار گرفت. برخی رسانه ها برای 

جا نماندن از این موج خبری خبرنگاران خود را 

به صورت نامحسوس به مطب پزشکان فرستادند 

تا آن ها از نزدیک عملکردشان را ارزیابی کنند و 

نتیجه گزارش ها یشان توصیفی شد که با آب و تاب 

فرار مالیاتی پزشکان را روایت می کرد و در آخر 

دست به دامن مسئولان مالیاتی برای حل این 

مشکل می شدند. اما اکنون انتشار آمار خروج 

پزشکان متخصص از کشور نشان می دهد که این 

جو سازی ها چه خروجی ای داشته است. مسئله این 

است که در همان سال به جای اینکه بیاییم ساختار 

رابطه پزشک و بیمار و نظام درمانی را بررسی و دلایل 

فرار مالیاتی برخی از پزشکان را بررسی کنیم به سراغ دم 

دستترین راه حل رفتیم و آن ایجاد پزشکان برخوردار 

و مردم محروم بود.تجربه نشان می دهد که این ادبیات 

نه تنها کمکی به حل مشکلات اقتصادی کشور نمی کند،

بلکه با تبدیل نارضایتی شهروندان به تنفر، افق حل 

مشکلات را سخت تر می کند. در واقع هنگامی که رسانه ها 

تنفر را در فضای عمومی دامن می زنند، سبب می شوند 

تا به جای اینکه به فکر حل مشکلات اقتصادی از طریق 

اصلاحات ساختاری باشیم، به تنش های اجتماعی دامن 

بزنیم. مسئله ای که می تواند پیامدهای ناگواری در حوزه 

همبستگی اجتماعی داشته باشد. از این رو بهتر است که 

رسانه ها برای حل مشکلات اقتصادی عمیق تر بیندیشند 

و از تنفر درمانی اقتصاد خودداری کنند.
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 نامه یک پزشک به یک کارت خوان

 راستش هیچ وقت از تو خوشم نیامده

است. روز اولی که یک نصاب کارت خوان تو 

را به مطبم آورد هیچ گاه از خاطرم نمیرود.

او، جزو انگشت شمار آدم هایی بود که به 

مطب من آمد ولی پول ویزیت نداد. او فقط 

و فقط کارت خوان را نصب کرد و رفت و 

این باعث شد که از همان برخورد اولی که 

با تو داشتم از تو متنفر شوم.

 هنگامی که دو شاخه تو، درون پریز فرو

رفت، انگار شمشیر دو سری بود که بر قلبم 

فرود آمد و سیم برق نازکی که به تو وصل بود همانند 

یک کابل فشار قوی ضخیمی بود که انگار به من 

وصل است و دارد به شدت به من شوک الکتریکی

 وارد می کند.

 هیچ گاه احساس خوبی به تو نداشته ام اگر چه

می گویند کارت خوان ها به دلیل تسهیل مبادلات 

باعث راحتی و رفاه بیشتر مردم می شوند اما من 

هر بار که تو را می بینم فقط رنج و عذاب می کشم.

 متأسفانه باید بگویم تو هیچ گاه رازدار خوبی

نبودی، نیستی و نخواهی بود. همواره به پرونده 

مالیاتی من وصل هستی و جزئیات هر تراکنشی 

که در مطب من انجام می شود را با اداره ای 

که از آن دل خوشی ندارم، یعنی اداره 

مالیات در میان می گذاری. حتی گاهی 

با خودم می گویم از دستگاه دهن لقی 

مثل تو برمی آید که حتی رقم دقیق مبلغ 

ویزیت های نقدی بیماران را هم کف دست 

اداره مالیات بگذارد.

 ــار قبل از اگر یــادت باشد یکی دوب

اینکه منشی بیاید من به مطب آمدم و 

دو تایی با هم تنها بودیم. همانجا دوست 

داشتم از روی میز بردارمت و آن قدر به 

در و دیوار مطب بکوبمت که حتی یک قطعه 

سالم هم درونت نماند اما خویشتن داری کردم 

و فقط نگاهت کردم و حرص خوردم و حرص

 خوردم.

 می دانی! تو کاری کردی که من از درون فرو

بریزیم برای همین بی صبرانه منتظر روزی هستم 

که خودم را از طبابت بازنشست کنم.

 آن روز همین چکش معاینه خــودم را بر

می دارم و آن قدر با آن بر سر تو خواهم کوبید 

تا تو هم از درون فرو بریزی. آن وقت خواهی 

فهمید که چقدر حس بــدی اســت از درون 

فرو ریختن.

شوخی
بی شوخی

...مهم هم نیست البته. مهم برای ما، مردم خود ما هستند 

که در سخت ترین شرایط از جنگ و زلزله و سیل و...

همواره پاسداران را در کنار خود دیده اند و به سربازی ما 

باورشان هر روز عمیق تر می شود. اتحادیه اروپا در اتفاقی 

که علیه ما می سازند، از آمریکا که قوی تر نیستند. دیری 

است آنان به خون ما تشنه اند؛ اما ما به رسم مسلمانی 

نه تنها چنین اشتهایی نداریم که با انهدام بنیان داعش،

اروپا را هم از فتنه گرگ های درنده نجات دادیم. نگذاشتیم 

موج بلند تروریسم داعشی حتی به آمریکا برسد. اینکه 

می خواهند جواب خوبی ما را با بدی بدهند، در ذات و 

پندار آن ها نهادینه شده است؛ ما اما سبز جامگان مدافع 

امنیت هستیم. تروریسم پشت در های بسته آن ها سازمان 

می یابد. تفنگ در دست تروریست ها، شماره سریال

 اروپایی دارد.
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عطر نرگس
در فاصله ۳ کیلومتری شمال آزادشهر، استان گلستان، باغی است به 

مساحت ۱۰ هکتار که بوی عطر نرگسش سرمستت می کند. گل های نرگس 

این باغ بعد از چیده شدن در دسته های پنجاه شاخه ای به سراسر کشور 

صادر می شوند. آن دسته گل نرگسی را که دیروز پشت چراغ قرمز چهارراه 

خیام خریدم شاید، به دست همین کودک شیرین چیده شده باشد.

عکس:محمد قاجار | ایسنا

عکس روز

ی
نگ

س
مه 

ش
 چ

ده
آزا

ده
سن

وی
ن

ده
ی زا

سو
مو

ن 
س

ح
دم

سی

گار
ه ن

ام
وزن

ر


